
(اعلموا أنيّ كجدي الحسین وأنفي كالحجر) ..  •
 بدانید که من مانند جدم امام حسین هستم و بینی ام •

مانند سنگ است 

طـلب أحـد الأنـصار ذات مـرة أن یـعید عـلاقـتھ بـأنـاس كـانـوا قـد ردوا الـحق ورفـضوه، 
ووصـفھم الـعبد الـصالـح بـأنـھم طـغاة، وبـعد طـرح مـا طـلبھ الأخ عـلیھ رفـض (عـلیه السـلام) 
ذلـك، ثـم قـال: (أرجـو أن تـفھموا شـیئاً، أنـا كجـدي الحسـین (عـلیه السـلام) وأنـفي كـالحجـر، 

ووالله اذُبح ألف مرة ولا أطأطئ رأسي لطاغیة).   

یک بار یکی از انصار می خواست با گروهی از مردم که حق را رد و انکار کرده بودند و عبد 
صالح(عـلیه السـلام) آنها را سرکش توصیف نموده بود، تجدید رابطه کند. پس از آن که این برادر، 
فرمود:  و  نکرد  قبول  را  آن  ایشان(عــلیه الســلام)  نمود،  مطرح  صالح(عــلیه الســلام)  عبد  با  را  موضوع 
! به  1«امیدوارم چیزي را بفهمید: من مانند جدم حسین(عـلیه السـلام) هستم و بینی ام مانندسنگ است

خدا سوگند اگر هزار بار سرم را ببرند، در برابر طاغوت سر فرود نمی آورم».   

 * * *

1  - کنایھ از سر فرود نیاوردن. (مترجم)



كـان ھـذا آخـر مـا دونـتھ عـنھ روحـي فـداه مـمّا نـقلتھ فـي ھـذا الـكتاب، أرجـو الله أن یـعمّ 
نفعھ عباده المؤمنین،  

 ـ  در این کتاب به نگارش درآوردم. از خداوند   ـ جانم فدایش باد   این آخرین چیزي است که از او   
مسئلت می کنم که بندگان مؤمن اش را به	آن بهره مند گرداند. 

والحمد w رب العالمین أولاً وآخراً وظاھراً وباطناً، وصلى الله على عبده ورسولھ 
محمد وآلھ الطاھرین الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً، والسلام علیكم ورحمة الله 

وبركاتھ.  


